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چکیده 

در روان شناسی تحلیلی یونگ، کهن الگو  به آن دسته از اشکال ادراک و دریافت گفته می شود که از گذشته های بسیار دور به 
یک جمع به ارث رسیده باشد. به اعتقاد یونگ، کهن الگوها در ضمیر ناخودآگاه جمعی قرار دارند و یکی از راه های شناخت و تحلیل 
آن ها مراجعه به هنر، اساطیر، مذهب یا رؤیاهای فرد است. افسانه و اسطوره شاماران )نیمه انسان-نیمه مار( یکی از انواع میراث 
ادبیات شفاهی منطقه موکریان در کردستان است که حاوی تعداد زیادی از کهن الگوهای این منطقه می باشد. این پژوهش سعی 
در شناخت و تحلیل این کهن الگوها بر اساس آرای و نظریات یونگ دارد. در پژوهش حاضر کهن الگوهای مهمی همچون »مادر 
مثالی، پیر فرزانه، ولادت مجدد، آنیما و آنیموس« در داستان اسطوره شاماران شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت و در آخر نتیجه 
گرفته شد که پسرک قهرمان با فراخوان خود و کمک شاماران به تکامل و فردانیت می رسد و این روایت نشاءت گرفته از ناخودآگاه 
جمعی مردم منطقه موکریان است که نشان دهنده دغدغه شناخت و تکامل روان جمعی این مردمان است. عدم بررسی و واکاوی 
این اسطوره از منظر منتقدان و پژوهشگران، ضرورت انجام این پژوهش را ایجاب کرد. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است 
که: روایت موردنظر از افسانه شاماران در این پژوهش، دارای کدام کهن الگوها مطابق نظریه یونگ می باشد؟ این پژوهش به لحاظ 
ماهیت، کیفی محسوب شده و گردآوری داده های آن با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی میدانی از طریق مشاهده، مصاحبه 

عینی بوده و روش پژوهش به شــیوه توصیفــی و تحلیلــی می باشد.
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مقدمه
انسان های نخستین بسیاری از آئین و مسائل مهم زندگی 
خویش را در ابتدا به صورت نمادهای تصویری ثبت کرده اند. 
آفرینش  به  نسبت  را  خویش  دیدگاه های  و  توجیهات  آن ها 
مسائل  دیگر  و  آمال  و  ترس  طبیعت،  و  انسان  هستی،  و 
نقل  هم  برای  ابتدایی  داستان هایی  به صورت  جهان بینی 
کرده اند و به مرورزمان این داستان ها تکمیل و پخته تر شدند 
روش  به  بعدی  نسل های  به  و  درآمده  اسطوره  شکل  به  تا 
شفاهی و سینه به سینه منتقل شده اند. این جهان بینی و رفتار 
عامیانه  فرهنگ  با عنوان  امروزه  زندگی گذشته،  انسان ها در 
مطرح است. فرهنگ عامیانه را مجموعه ای از افکار، اعمال و 
رفتار مشترک یک قوم یا ملت تشکیل می دهد که در میان 
عامه مردم سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. 
یک  اجتماعی  زندگی  مشترک   میراث  فرهنگ عامه  درواقع 
گروه است که از نسل های گذشته به جای مانده است و انتقال 
آن عموماً به واسطه زبان و ادبیات به صورت سینه به سینه توسط 
افرادی خاص یا عام در یک قوم صورت می گیرد که خود باعث 
ظهور و شکل گیری ادبیات شفاهی شده است. ادبیات شفاهی 
از گذشته گفته می شود که  به جامانده  به سنت های شفاهی 
شامل انواع مختلف و متفاوتی مانند حماسه، شعر، داستان های 

قومی، افسانه، لطیفه و ... می شود.
روایت،  دارای یک  و  اسطوره تصویری است فرهنگی شده 
به عبارتی دیگر الگوهای تکرارشونده روایت دار در یک فرهنگ را 
اسطوره گویند. )نامور مطلق،31:1397( اساطیر، بیان و تظاهر 
مستقیم ناخودآگاه جمعی هستند، آن ها در میان همه مردم، 
دوست،149:1381(  )واحد  هستند.  متشابه  اعصار  همه  در 
اسطوره ها بخشی از فرهنگ عامیانه هر ملت هستند که ابدی 
و جاودان شده اند و با اشکال مختلفی چون حکایت شفاهی، 
افسانه ها، آوازهای عامیانه و رقص ها بیان و به نسل های بعدی 
منتقل می شوند. یکی از روش های پی بردن به آداب ورسوم، 
دور،  گذشته  انسان های  اجتماعی  و  دینی  عقاید  سنت ها، 
بررسی و تحلیل انواع مختلف فرهنگ عامیانه، نقد و بررسی 

آن ها بر پایه و مبانی علم روانشناسی است.
ضمیر  امر  در  خود  مطالعات  سیر  در  یونگ  گوستاو  کارل 
به  ربطی  که  کرد  برخورد  ادراکاتی  و  مسائل  به  ناخودآگاه، 

تجربه و شناخت فرد نداشته بلکه حاصل تجربیات انسان های 
پیشین درگذر زمان بود. او این امر را ناخودآگاه جمعی نامید 
که با استفاده از اشکال و قالب هایی تصویری از ضمیر خودآگاه 
یونگ،  تحلیلـی  روان شناسـی  در  می دهنـد.  نشـان  را  خـود 
کهن الگو  به آن دسته از اشکال ادراک و دریافت گفته می شود 
که از گذشته های بسیار دور به یک جمع به ارث رسیده باشد. 
به اعتقاد یونگ، کهن الگوها در ضمیر ناخودآگاه جمعی قرار 
به  مراجعه  آن ها  تحلیل  و  شناخت  راه های  از  یکی  و  دارند 
هنر، اساطیر، مذهب یا رؤیاهای فرد است. )یونگ،الف 1398: 

)32-8
بارها  باســتان،  خاور  مردمان  ادیان  و  اندیشــه  در  مار 
ایزدبانوان  و  ایزدان  کنار  در  یا  یابد  می  مقدس  چهره ای 
قرار میگیرد از جمله در میان رودان با نام: تیامت، لخمو و 
لخامو، نین گیش زیدا، مامی و اســتارته؛ در مصر با نام آتوم، 
اوزیریس، کادش، رنه نوتت، واجت، نهب کا و مرت سه گر؛ و 
در هند با نام ناگا، ماناسا، واسوکی و سشا.بیشتر فرهنگ های 
باستانی مار را جاوید یا درمان گر می دانند. خدایان مارتن که 
ازنقش مایه های  نمایانده می شــوند،  انســان  نیمه  مار  نیمه 
کهن تمدن عیلام اند کــه همزمان در میان رودان نیز دیده 
شاماران  اسطوره  و  افسانه   )29:1394 )طاهری،  می شوند. 
ادبیات شفاهی  میراث  انواع  از  یکی  مار(  نیمه  انسان-  )نیمه 
زیادی  تعداد  دارای  که  است  کردستان  در  موکریان  منطقه 
در  سعی  پژوهش  این  می باشد.  منطقه  این  کهن الگوهای  از 
نظریات  و  آرای  اساس  بر  کهن الگوها  این  تحلیل  و  شناخت 
همچون  مهمی  کهن الگوهای  حاضر  پژوهش  در  دارد.  یونگ 
آنیموس«  و  آنیما  مجدد،  ولادت  فرزانه،  پیر  مثالی،  »مادر 
قرار  تحلیل  مورد  و  شناسایی  شاماران  اسطوره  داستان  در 
امروزه  که  مار  مانند  جانورانی   )2 شماره  )جدول  می گیرد. 
ارزیابی شده اند، در دوران  به طور یک جانبه  انسان  به دست 
کهن به این سادگی در معرض قضاوت قرار نمی گرفتند. مار 
را امروزه اکثر مردم جهان، جانوری مضر و موذی می دانند و 
این هم صرفاً از ترس نیش زدگی است. به همین دلیل، انسان 
نقش  که  ساخته  را  جانوران  و  خود  از  ترکیبی  افسانه ها  در 
نماد قدرت در مقابل حیوانات محسوب  رام کنندگی دارد و 
اسطوره  با  رابطه  در   )74:1398 رهبر، ب  )مسرور،  می شود. 
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شاماران به مرور زمان رابطه انسان و مار شکل تازه ای به خود 
می گیرد و تا جایی پیش می رود که مار جزئی از وجود انسان 
می دهند.  را  ترکیبی  موجود  یک  تشکیل  هم  با  و  می شود 
رابطه ای که به دلیل حفاظت بیشتر از انسان تا مدت ها تحت 
تازه ای  رنگ  شاماران  اسطوره  مفهوم  در  بود،  انسان  کنترل 
الوهیت جانور  بر جنبه  مار  و  ترکیب زن  و  به خود می گیرد 
زبان  به مردم کرد  نقوش مربوط  اشاره می کند. شاماران، در 
منطقه موکریان مهاباد، خدا بانوی مارها و گنج و ثروتی که 
به شاماران نسبت داده می شود، استعاره ای کهن از دانش هایی 

است که در اختیار اوست. )همان: 75(

پیشینه پژوهش
آراء و نظریات کارل گوستاو یونگ در حوزه هنر و ادبیات، 
خاص و ویژه می باشد و تحلیل او از داستان و اسطوره ها در 
حوزه نقد، بسیار ویژه و راهگشا بوده است. با یک جستجو در 
اینترنت، پژوهش های زیادی را بر اساس رویکرد نقد روانکاوی 
افسانه  باب  در  ولی  می کنیم.  شناسایی  یونگ  گوستاو  کارل 
شاماران پژوهش های بسیار کمی صورت گرفته و خوانش این 
پژوهش صورت  این  در  بار  اولین  برای  یونگ  آرای  با  روایت 
گرفته است. کمال رمضانی )1398( در کتاب خویش با عنوان 
شامارن، چهار گونه روایت متفاوت از افسانه شاماران در استان 
را جمع آوری و بدون هیچ گونه تحلیل  کرمانشاه و کردستان 
)ب:1398(  رهبر  و  مسرور  است.  رسانده  چاپ  به  بررسی  و 
در  شاماران  اسطوره  تحلیل  و  بررسی  عنوان،  با  مقاله ای  در 
را  شاماران  از  متفاوت  روایت  نوعی  مهاباد،  موکریان  منطقه 
آذربایجان  موکریان  منطقه  در  که  داده اند  قرار  موردبررسی 
با پژوهش فوق  غربی رواج دارد و به لحاظ محتوا و ساختار 
متفاوت می باشد. همچنین به صورت مفصل تر اسطوره شاماران 
در منطقه موکریان را در پایان نامه کارشناسی ارشد مسرور و 
داده اند.  قرار  موردپژوهش  عنوان  همین  با  رهبر)الف:1398( 
در پژوهش مذکور، تصویر و باورهای مردم به شاماران مورد 
تطبیق  نقد  های  حوزه  از  یک  هیچ  با  و  گرفته  قرار  بررسی 
داده نشده است. با بررسی های بیشتر پژوهشی دیگر در باب 
شامارن شناسایی نشد.عزیزی یوسفکند،شکرپور)ب:1399(در 
مقاله ای با عنوان، بررسی و تحلیل اسطوره شاماران بر اساس 

افسانه شاماران در  الگوی سفر قهرمان جوزف کمبل، روایت 
با الگوی سفر قهرمان جوزف  استان کرمانشاه و کردستان را 

کمبل تطبیق داده و به ساختار اسطوره ای آن رسیده اند.

روش پژوهش
ماهیت،  ازنظر  پژوهش،  این  در  شده  بـه کاربرده  روش 
توصیفی-تحلیلی است و سعی شده است تا از طریق توصیف 
نظریه  با  آن  تطبیق  و  شاماران  اسطوره  روایت  بررسی  و 
کهن الگوی یونگ، به دیدگاهی تازه و خوانشی نو و رمزگشایانِ 
از این اسطوره برسیم. روش گردآوری اطلاعات اولیه به صورت 
کتاب خانه ای،  و  مکتوب  منابع  از  استفاده  با  سپس  میدانی، 

همچنین شبکه جهانی اطلاع رسانی )اینترنت( بوده است.
به صورت  داستان  خطی  سیر  ابتدا  در  منظور  ایـن  به 
اکثر  که  شد  جمع آوری  موکریان  مختلف  مناطق  از  میدانی 
ولی  بودند  جزئیات  در  کم  بسیار  تفاوت  دارای  روایت ها  این 
تفاوت  که  شد  شناسایی  متفاوت  روایت  گونه  چند  درنهایت 
بیشتری در ساختار با بقیه روایت ها داشتند و درنهایت یکی 
از آن هاکه دارای ساختار و محتوای منسجم تر بوده و با هدف 
این  برای بررسی در  این پژوهش قرابت نزدیک تری داشت، 
پژوهش انتخاب و سپس روایت موردنظر با رویکرد کهن الگوی 

یونگ تطبیق داده شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

مبانی نظری پژوهش
روانشناسی تحلیلی توسط روانشناسان مکتب سوئیس مطرح 
و  ویژه موردبررسی  به صورت  انسان  روان  این مکتب  شد. در 
تحلیل قرار گرفت. فروید و پیروانش روان آدمی را بر اساس 
تجربیات فرد و فیزیولوژی مورد تحلیل قراردادند. آن ها روان 
و  کرده  تقسیم  ناخودآگاه  و  خودآگاه  بخش  دو  به  را  انسان 
یونگ  کارل گوستاو  ابتدا  در  اگرچه  قراردادند.  مورد کنکاش 
پیرو این نظریات بود ولی پس از مدتی با تحقیقات گسترده 
تحقیقات  و کم کم مسیر  برخورد کرد  متفاوتی  نشانه های  به 

خویش را از بقیه مکتب جدا کرد.
ضمیر ناخودآگاه امکاناتی را در خود دارد که وجدان آگاه 
هرگز به آن دسترسی ندارد. همه محتواها و مضامین متعالی 
و فراموش شده در درون اوست و همه فرزانگی ها را که در بوته 
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تجربیات هزاران ساله گذشته و در ساختار و نمودهای دیرینه 
گذارده شده است در نهان خود دارد. )یونگ،82:1377( یونگ 
بر این باور بود که درروان آدمی مسائلی ماورای تجربیات فرد 
وجود دارد و شخصیت فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. به اعتقاد 
او بسیاری از خاطرات و تجربیات انسان که در ناخودآگاه وجود 
دارند ربطی به تجربیان و ادراک شخص موردنظر ندارد و زمان 
حتی  و  است  فرد  حیات  زمان  از  دورتر  بسیار  آن ها  کسب 
جهت  همین  به  برمی گردد  نخستین  انسان های  تجارب  به 
ناخودآگاه را در دو بخش مجزا تعریف و مورد تحلیل قرارداد 
بخش نخست ناخودآگاه فردی و بخش دوم ناخودآگاه جمعی. 
تجربیات شخص  و  ادراک  شامل  فردی  ناخودآگاه  محتویات 
ناخودآگاه جمعی متفاوت می باشد و  می باشد ولی محتویات 
قسمتی از آن حاصل ادراک هزاران ساله بشر می باشد و در 
همه افراد مشترک است که بخشی از آن با عنوان کهن الگو 
محتویات  از  بخشی  بیان می شود.  و  تعریف  مثالی  یا صورت 
و  نماد  به صورت  خاص  شرایطی  در  جمعی  ناخودآگاه  روانی 
نشانه به منطقه خودآگاه فرد آمده و خود را آشکار می کنند. 
در بسیاری موارد این ظاهر شدن به وسیله اسطوره، افسانه و 
رؤیا به صورت کهن الگو آشکار می شوند که برای شناخت آن ها 

باید کهن الگوها را مورد تحلیل و تفسیر قرارداد.
کهن الگو به آن دسته از ساحت های روان اشاره دارد که هنوز 
بی واسطه  داده های  درنتیجه  و  تفسیرنشده اند  آگاهانه  به طور 
 )12:1398 الف  )یونگ،  هستند.  روانی  تجربه  از  حاصل 
تمایلاتی  که  ناخودآگاه  روانی  قالب های  همه  در  کهن الگوها 
زنده و فعال هستند حضور دارند و به طور دائم بر احساسات، 
از  فقط  کهن الگوها  می گذارند.  تأثیر  فرد  اعمال  و  اندیشه ها 
به طور  بلکه  نمی شوند  منتقل  مهاجرت  و  زبان  سنت،  طریق 
لحظه ای در هر زمان و مکانی بدون توجه به تأثیرات خارجی 
مجدد احیاء می شوند. )همان: 98( در بررسی اساطیر، ازلحاظ 
قالب و صورتشان، در وهله نخست، آن ها را به عنوان داستان 

موردبررسی قرار می دهند. )ستاری،105:1387(
منطقه  در  که  شاماران  افسانه  از  روایتی  اساس،  این  بر 
موکریان رواج دارد انتخاب و با نظریه و رویکرد کهن الگو در 

مکتب یونگ تطبیق داده خواهد شد.

   

تصویر 1: آثارصنایع دستی با نقش شاماران در کردستان.
)www.pinterest.com :منبع(

1- خلاصه داستان اسطوره شاماران
به  سر  کوه های  با  است  ناحیه ای  کشور  غرب  شمال  در   
دل انگیز  چشمه سارهای  و  عمیق  پرتگاه های  و  کشیده  فلک 
مهاباد  به مرکزیت شهرستان  را کردستان موکری  آن  ما  که 
می شناسیم. )عزیزی یوسفکند، خزایی، الف، 58:1388( کُردستان 
استان  غرب  و شمال  از شمال  بخش هایی  بر  اکنون  موکري 
غربی  آذربایجان  استان  غرب  جنوب  و  جنوب  و  کردستان 
عنوان کردستان شمالی خوانده می شود.  با  است،که  منطبق 

)خضری،129:1397(
 در موکریان نقش و تصویر شاماران روی دست بافته های 
به تصویر،  اشاره  با  پیرهای طایفه  و  زیاد دیده می شود  زنان 
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داستان را این گونه برای فرزندانشان نقل می کنند که: روزی 
روزگاری پسرک جوان، قدبلند و زیبایی به همراه مادر پیرش 
در روستایی دور زندگی می کرد. وضع مالی آن ها خوب نبود 
و پسرک خرج خانه را از طریق چوب و زغال فروشی تأمین 
به کوه رفت  برای جمع آوری چوب  می کرد. یک روز پسرک 
از  پس  می شنود.  ملیح  و  زیبا  صدایی  که  بود  کار  مشغول 
چندین بار شنیدن صدا، جذب آن می شود و به سمت محل 
صدا می رود و به چاه آبی قدیمی می رسد. پسرک درون چاه 
را نگاه می کند و احساس می کند که کسی پایین است و نجوا 
می کند اما چیزی نفهمید و هیچی نمی دید پس بیشتر سرش 
به  ناگهان  ولی  بشنود  یا  ببیند  چیزی  بلکه  می برد  پایین  را 
سعی  بود  سالم  ولی  می کرد  درد  بدنش  می افتد.  چاه  درون 
به  و  را می شنود  نتوانست. دوباره صدا  بیاید ولی  بیرون  کرد 
دنبال صدا قسمتی از دیوار چاه را با چاقویی که همراه داشت 
ناگهان  از مدتی  ایجاد می کند. پس  می کند و سوراخ بزرگی 
دیوار فرومی ریزد ریزد و به آن طرف دیوار می افتد سرش را که 
بلند می کند هزاران مار را می بیند. پسرک از ترس بی هوش 
را  مار  هزاران  می کند  باز  را  چشم هایش  که  زمانی  می شود. 
در اطراف خود می بیند که به دورش حلقه بسته و چشم به 
او دوخته اند، از ترس چشم هایش را می بندد. پس از گذشت 
روبرو می شود که  زیبا  با دختری  مدتی که چشم باز می کند 
نصف بدنش انسان و نصف دیگرش مار و با زبان آدمی حرف 
آزارت  که  نباش  نگران  و  نترس  می گوید:  دخترک  می زند. 
و  زیرزمین  گنج های  پادشاه  مارها،  سلطان  من  نمی دهم. 
دانای رازهای جهان هستم. من شاماران هستم و تو در امانی. 
شاماران روبرویش می نشیند و دستور می دهد غذا و آشامیدنی 
بیاورند.)تصویرشماره1( پسرک جوان که محو زیبایی شاماران 
شده است، چشم از او برنمی دارد. آن ها غذا را باهم می خورند. 
به تمام رازهای دنیاست عاشق پسر زیبا و  شاماران که آگاه 
قوی هیکل می شود و برای نگه داشتنش شروع به داستان سرایی 
می کند. داستان رازهای هستی را برای پسرک تعریف می کند. 
تعریف  عاشق  پسرک  برای  جدید  داستانی  هرروز  شاماران 
بیشتر  هرروز  شاماران  و  پسرک  می گذرند  روزها  می کند. 
عاشق همدیگر می شوند. روزی پسرک به یاد مادر پیرش که 
از شاماران اجازه می خواهد  در خانه منتظر اوست می افتد و 

پیش مادرش برگردد و برایش غذا ببرد. شاماران عاشق، تسلیم 
عشق پسرک به مادرش می شود و او را با مقدار زیادی سکه 
طلا و غذا به بیرون غار بدرقه کرده و از او قول می گیرد که 
اولاً زود پیشش برگردد و دوما این راز را پیش هیچ کس حتی 
بازگو نکند. سوما پیش چشم هیچ کس حمام نکرده  مادرش 
به خانه می رسد  با پول زیاد و غذا  و وارد آب نشود. پسرک 
مادرش خوشحال و گریان با دیدن طلاها از او سؤالات زیاد 
می پرسد ولی هر بار پسرک چیزی بی ربط تعریف می کند. پس 
از چندین روز پسرک در حوض آبی بیرون شهر شنا می کند 
و ناگهان کسی دزدکی او را دیده و با تعجب و ترس فراوان 
فرار می کند. او این ماجرا را برای زنش تعریف می کند و پس 
)تصویر  پادشاه می رسد.  افراد  به گوش  این داستان  از مدتی 

شماره 2(

  
تصویر 2: گردنبند، نظر بند و چشم زخم با نقش شاماران در کردستان. 

)www.pinterest.com :منبع(

مردم  همه  را  شاماران  ثروت  و  دانایی  بزرگی،  داستان 
وزیر  گوش  به  پسرک  شنای  ماجرای  داستان  می دانستند. 
کاری  کاخ  طبیبان  و  بوده  مریض  مدتی  پادشاه  می رسد. 
نمی توانستند بکنند. وزیر به پادشاه میگویدکه تنها راه علاج 
مریضی اش خوردن گوشت شاماران است؛ اما در حقیقت قصد 
وزیر از این کار یافتن شاماران و تسلط به تمام گنج ها، رازها و 
درنهایت تخت سلطنت است. پس به سربازان دستور می دهد 
که آن پسرکی که بیرون شهر شنا کرده و پوست بدنش در 
آب شبیه پوست مارها است را پیداکرده و به کاخ بیاورند. وزیر 
به خوبی می دانست که تنها کسی که با شاماران ملاقات کرده 
وزنده مانده است پوست بدنش در آب شبیه مارها می شود. 
و  دستگیر  پیداکرده،  را  مادرش  و  پسرک  حکومتی  مأموران 
را  شاماران  زندگی  مخفی  محل  پسرک  از  می آورند  کاخ  به 
می پرسند ولی او اظهار بی اطلاعی می کند. سپس او را شکنجه 
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زیر  پسرک  سرانجام  دهد.  لو  را  شاماران  جای  تا  می کنند 
وزیر  توسط  مادرش  کشتن  ترس  از  و  مرگ بار  شکنجه های 
ستمگر، زبان به اعتراف می گشاید و راه مخفی محل زندگی 
شاماران رانشان می دهد. سربازها به غار شاماران حمله کرده، 
پس از غارت آنجا، همه مارها را آتش زده و شاماران را دستگیر 
دوباره  دیدار  به  و پسرک  به قصر می آورند. شاماران  و  کرده 
شادند و غمگین. شاماران عشقش را دلداری می دهد و می داند 
که او از ترس جان مادرش غار شاماران را نشان داده است. 
شاماران به پادشاه می گوید: اگر کسی دم مرا بخورد از تمام 
بخورد  را  بدنم  هر کس  می شود،  آگاه  دنیا  گنج های  و  رازها 
وزیر  می میرد.  جا  در  بخورد  را  هر کس سرم  و  می یابد  شفا 
حریص که سخنان شاماران را شنیده دستور می دهد شاماران 
را سه قسمت کنند. وزیر دمش را می خورد و سر شاماران را به 
خورد پسرک می دهند و دستور می دهد بدن شاماران را برای 
پادشاه کباب کنند. وزیر حریص در جا می میرد؛ زیرا شاماران 
واقعیت را برعکس گفته بود. پادشاه سلامتی اش را بازمی یابد 
و پسرک به تمام رازها و گنج های نهانی جهان آگاه می شود. 
پسرک، لقمان حکیم می شود کسی که تمام گیاهان، رازهای 

پزشکی شان را به او می گویند. )منبع: نگارندگان: 1399(
این داستان روایتی کلی است از ماجرای این مار-انسان و 
مادران  و  پدران  از  مهاباد  و شهر  روستاها  در  که  اسطوره ای 
برخی  با  مختلف  مناطق  در  و  می شود  نقل  فرزندان  برای 
و  ماجرا  کلیت  ولی  می شود  تصویر  و  بیان  متفاوت  جزئیات 

شکل آن ثابت است. )تصویر شماره 3(

تصویر 3: طوبی دوستعلی در حال بافت جوراب پشمی و دخترش روژین 
جوانمرد در حال بافت روبالشی با نقش شاماران و نوه اش رها عبدالله زاده، 

از مهاباد موکریان، )نگارندگان: 1399(

2- کهن الگوهای اسطوره شاماران
بـه  نـه  فلسـفی  دارد،  فلسـفی  و  دینـی  بنیـان  اسـطوره 
معنـای امـروزی اش، بلکـه تنهـا اسـتدلالی تمثیلـی از جهان 
پیرامـون. روایـات اسـاطیری می تواند دربـاره آفرینش کیهان، 
طبیعـت، انسـان یـا دربـاره ویرانی نیروهـای اهریمنی باشـد. 
)اسـماعیل پور،14:1387( یکـی از نمودهـای شـناخته  شـده 
کهن الگوهـا، اسـطوره و افسـانه پریـان اسـت. )یونـگ، الـف 
12:1398( افسـانه های قومـی اولیـه دربـاره کهن الگوهایـی 
هسـتند کـه بـه روش خاصـی تعدیل شـده اند. آن هـا دیگـر 
خودآگاهـی  اشـکال  بـه  و  نیسـتند  ناخـودآگاه  محتویـات 
تبدیل شـده اند کـه سـنت، عمومـاً آن هـا را بـه شـکل اسـرار 
بـه دیگـران می آمـوزد. اسـرار، ابزارهـای معمولـی توضیـح و 
انتقـال مضمون هایی جمعی هسـتند کـه اصـولاً از ناخودآگاه 
گرفته شــده اند. )همــان: 11( یونگ در بخــش دوم زنـدگی 
خویـش، عمـده مطالعـات خویش را صرف شـناخت و تفسـیر 
ایـن اسـرار کـه به صـورت نمـاد ظاهـر می شـوند، کـرد. او در 
این مسـیر بسـیاری از کهن الگوها را شناسـایی و تفسـیر کرد. 

)جـدول شـماره 1(
در فرهنـگ کردهـا تقدیـر آن چیزی اسـت کـه خداوند آن 
را از پیش نوشـته اسـت و مار کلید دریافت آن اسـت. تصویر 

مـار با
سـر انسـان، نشـان دهنـده جنبـه خدایـی اوسـت )هینتز، 
47:1371 ( شـاماران خداونـد مادینـه کـرد، خـدای دانایـی 
و نگه دارنـده رازهاسـت. اهمیـت مـار در فرهنـگ کـردی از 
دیربـاز بـه علـت نمـاد محافظـت، خوش یمنـی و زایندگـی 
نعمـت و دانایـی بـوده اسـت، مـار هم چنیـن در شـکل گیری 
اسـامی روسـتاها و مناطـق و ایـلات کردسـتان ایـران نقـش 
غیرقابل انـکاری داشـته اسـت، لـذا نقـش مـار، نقشـی مهم و 
حیاتـی در باور بـه زندگی مردم منطقه کردسـتان که همواره 
بـه طبیعـت خـود احتـرام وافـری می گذارنـد، بـوده اسـت. 
شـاماران به عنـوان یـک اسـطوره کـردی در مناطـق مختلـف 
کردسـتان ایـران، عراق، سـوریه و ترکیه شناخته شـده اسـت.

)عزیزی یوسـفکند، شـکر پـور، ب، 49:1399( روایت افسـانه 
شـاماران بـا هیبت )نیمه انسـان-نیمه مار( حاوی بسـیاری از 
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کهـن الگوهای شـناخته شـده مـی باشـد. )تصویر شـماره 4( 
بـر این اسـاس اسـطوره شـاماران از منطقه موکریـان انتخاب 
یونـگ،  دیـدگاه  بـا  بتـوان  تـا  گرفـت  قـرار  موردبررسـی  و 
کهن الگوهـای این افسـانه شناسـایی و تفسـیر گردنـد. در این 

راسـتا کهن الگوهـای )مادر مثالـی، پیر فرزانه، فردیـت، آنیما، 
ولادت مجدد و مار اسـاطیری( شناسـایی و مـورد تحلیل قرار 

می گیـرد. )جـدول شـماره 2( 

جدول 1: تطبیق بخش های مختلف روان در روانشناسی یونگ با روایت اسطوره شاماران. )نگارندگان: 1399(

روایت اسطوره شامارانیونگ

محیط زندگی پسرک زغال فروشخودآگاه1

چاه آبناخودآگاه2

غار شامارانناخودآگاه جمعی3

1-2 مادر مثالی
کهن الگوی مادر همانند زمین، گاهی پرورش دهنده و گاهی 
محوکننده است و سرچشمه همه توسعه های روحی فرد بشمار 
می آید. کودک در سال های اولیه کاملًا به مادر وابسته است، 
مادر برای او خود زندگی است، بعدها فرد از او جدا می شود 
ولی مادر همواره برای او مادر باقی می ماند. کهن الگوی مادر 
دوقطبی است: مادر اعظم که حاوی نیروی پرورش، نگهداری 
و حمایت بی حد است و مادر بسیار بد )ترسناک، مهیب( که 

بیانگر ترس، خفگی، مرگ، گیرکردن و گرفتاری است.
تصویر ذهنی مادر در مرد و زن متفاوت است. مادر برای زن، 
نمونه زندگی آگاهانه خود اوست، اما برای مرد چیزی بیگانه 
است که باید آن را تجربه کند. مادر برای مرد فی نفسه نمادین 
و دربرگیرنده نوعی کمال مطلوب )فرزانگی یا کمال( است ولی 
نماد  به صورت یک  او  روانی  تکامل  برای زن، فقط در دوران 
درمی آید و تصویر ذهنی از مادر زمین، باروری و زایش است. 
)یونگ49:1390( این تصـویر ذهنـی در صور متفـاوتتجلـی 
می کند: مادر، مادربزرگ، نامادري یا هر زنی کـه خویشـی و 
ارتبـاطی بـا او برقـرار اسـت؛ مظاهري که مبین غایت آرزو و 
مطلوب ما براي نجات و رسـتگاري اسـت؛چیزهـایی کـه حس 
مظهر  مکانهاییکه  و  چیزها  مکان  برمی انگیزند؛  را  احترام 
غذا  طبخ  ظروف  و  دیگ  چون  گود  اشیاي  و  باشند  باروری 
که همة این مظاهر ممکن است معنی مثبت یا منفی داشـته 
باشـند. صفات مثبت منسـوب بـه مـادر مثـالی عبارت اند از 
شـوق و شفقت مادرانه، قدرت جادویی زنانه، فرزانگی و رفعت 
پرورش،  آنچه  هر  و  یاری دهنده  انگیزه  و  غریزه  هر  روحانی، 

مراقبت، رشد و باروري را در برگیرد. مادر مثالی در وجه منفی 
خود ممکن است به هر چیز سري، نهانی و تاریک اشاره کند 

)یونگ 1390: 22-24(
در اسطوره شاماران، وجه مثبت مادر مثالی نمایان می شود. 
در این اسطوره چند صورت مادر مثالی مشاهده می شود که 
همچون رحم مادر، قهرمان در آن زندگی مجدد می یابد. چاه 
به  تصادفی  به صورت  ظاهراً  داستان  اول  در  پسرک  که  آبی 
است  مادر  کهن الگوی  از  نمودی  می شود  هدایت  آن  درون 
می کند.  هدایت  خویش  بیشتر  شناخت  سمت  به  را  او  که 
غارمحل زندگی مارها نیز نمودی دیگر از رحم و کهن الگوی 
مادر محسوب می شود که در آن قهرمان داستان با نیمه دیگر 
آغاز  قهرمان  درونی  کنکاش  و  شده  روبرو  آنیما  یعنی  خود 
می گردد. نیمه زنانه شاماران نیز می تواند همان آنیما و نیمه 
زنانه قهرمان مرد داستان محسوب گردد که دو وجه مردانگی 
و زنانگی قهرمان در این مرحله از داستان باهم روبرو شده و 
در مسیر تکامل و تعامل قرار می گیرند. خود شاماران نیز مظهر 
تجلی مادر مثالی در این اسطوره می باشند. )جدول شماره 2(

سقوط به درون چاه اگرچه مدخلی است برای ورود به دنیای 
ناشناخته اساطیری ولی از جهتی دیگر می تواند درگیری افکار 
خودآگاه و ناخودآگاه فرد را نمایانگر شود. دربسیاری از اشعار 
آمده  گرفتار  آن  در  آدمی  دنیاست که  از  کنایه  عرفانی، چاه 
شیطان  که  است  نمادینی  مکان  چاه  به عبارتی دیگر  است. 
)شهپر  می کنند.  نرم  دست وپنجه  یکدیگر  با  آن  در  انسان  و 

راد،121:1383(
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جدول 2: تطبیق نمادهای کهن الگوهای روانشانسی یونگ و اسطوره شاماران. )نگارندگان:1399(

روایت اسطوره شامارانیونگ

مار، چاه آب و سوراخ مار بصورت نمادی از مادر مثالی مطابق نظریه یونگمادر مثالی1

شاماران در نقش راهنما و پیر فرزانهپیر فرزانه2

فراخوان پادشاه برای گوشت شاماران و پیوند نمادین پسرک جوان با سر شاماران در انتهای روایت، خود یا فردانیت3
بصورت نمادی از فردیت مطابق نظریه یونگ

یکی از سرهای مونث و زن مانند شاماران بصورت نمادی از آنیمای پسرک جوان مطابق نظریه آنیما و آنیموس4
یونگ  

خروج از غار شاماران، پیوند نمادین پسرک جوان با سر شاماران در انتهای روایت، بصورت نمادی از ولادت مجدد5
ولادت مجدد مطابق نظریه یونگ

در کردستان.  روی دستمال جیبی  بافته شده  نقش شاماران  تصویر 4: 
)منبع: مسرور:1398(

2-2 روح و پیر فرزانه
واقعی  ماهیت،  و  جوهره  ازلحاظ  اساطیری  تصورات  همه 
هستند و قدمت آن ها از هر فلسفه ای بیشتر است. اطلاعات 
اساطیری ما همانند دانش ما از ماهیت مادی، در اصل شامل 
ادراک ها و تجربه ها است. با توجه به جهانی بودن این تصورات 
می توان گفت که این تصورات، نشانه یا ویژگی شرح دهنده 

حیات روانی هستند. )یونگ،ج12:1398(
تراوش های کلی ذهن  بلکه  نه تنها جریان های حیات،  روح 
تجلیات  و  ذهنی  تصاویر  آن ها  اهم  گیردکه  دربرمی  نیز  را 
می کنند.  اشـغال  را  مـا  دیـد  درونی  حوزه  که  مبهمی اند 
های  به صورت  معمولاً  کهن الگوها  در  روح  )همان:104( 
حیوانی و انسانی بر قهرمان داستان ظاهرشده و او را در مسیر 
تکامل و پیروزی راهنمایی می کند. در سیر داستانی بسیاری 
به صورت انسانی پیر در  از اساطیر، روح یا پیر فرزانه معمولاً 

مواقع گرفتاری و به بن بست رسیدن قهرمان یا عدم توانایی 
ادامه مسیر، بر او ظاهر می شود و باراهنمایی و کمک جادویی 
خویش او را در مسیر تکامل و موفقیت همراهی می کند. این 
به صورت  اساطیر  و  افسانه ها  از  دیگر  بسیاری  در  کهن الگو 

حیوان بر قهرمان ظاهر می شود.
که  است  پدر  ذهنی  تصویر  ذهنی،  تصاویر  این  از  یکی 
پندهاي  و  قاطع  عقاید  رؤیاها،  در  و  دارد  روحانی  صفت 
این  مظهـر  بنـابراین،  می گیرد.  سرچشمه  آن  از  خردمندانه 
عامل روحانی، اغلب چهره پیر خردمند یا پیـر فرزانـه اسـت 
محتویات  از  یکـی  کـه  کهن الگو  این  )یونگ،109:1390( 
گونـاگون  هاي  به صورت  است،  ناخودآگاه  ضمیر  مستقل 
صورت های  از  یکی  می شود.  متجلی  افسانه ها  و  رؤیاهـا  در 
اسـت. شـکل حیوانی،  مثـالی، صـورت حیـوانی  روح  تجلی 
نشان دهنده آن است که عوامل واکنش های موردبحـث هنـوز 
در قلمـرو مـاوراي انسانی در سطحی وراي خودآگاهی انسان، 

قرار دارند. )یونگ،125:1390(
معیوب  ناخودآگاه  از  نمادی  پادشاه  شاماران،  اسطوره  در   
با  ارتباط  درصدد  وزیر  به واسطه  که  است  قهرمان  مریض  و 
خودآگاه و به مدد شاماران رسیدن به رهایی و شناخت است. 
پیر فرزانه به شکل حیوان-انسان یعنی شاماران از اعماق ذهن 
ناخودآگاه به شکل غار بر پسرک جوان ظاهر می شود و او را 
در مسیر تکامل راهنمایی و هدایت می کند. )جدول شماره 2(
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تصویر 5: نقش شاماران بافته شده بر روی نمکدان در کردستان. 

)www.pinterest.com :منبع(

3-2 خود و فردیت
یونگ، فرایندي را که در طی آن فرد، بخش های خودآگاه 
می سازد،  یکپارچه  را  خـود  شخصـیت  ناخودآگـاه  و 
یعنی  فردیت  او،  ازنظر  می نامد.  یافتگی«  »فردیت  فرایند 
تفکیکناپذیرشدن و شخص »خـود« شـدن. بنـابراین می توان 
»فردیـت« را خودیابی یا خودشناسی معنا کرد. یونگ هدف 
یک  کهن الگوی  یک  تحقـق  و  »خود«  شناخت  را  »فردیت« 
پارچگی »خود« می داند. )پالمر:1385: 202 - 204( تجربه 
درون ذهن فردی نشان دهنده مداخله فعال و خلاق نیروهای 

فوق شخصی است. )یونگ،245:1381(
هدف اصلی فعالیت کهن الگوی خود، تکامل روان و رسیدن 
به بالاترین مرتبه شناخت و سعادت است. در اسطوره شاماران 
پسرک به واسطه ملاقات باشاماران باعث ارتباط خود و آنیما 
که همان نیمه زنانگی شاماران بوده، می شود. درواقع پادشاه با 
درخواست گوشت شاماران، باعث ملاقات خود و آنیما می شود 
پسرک  درواقع  می باشد.  فردیت  به  رسیدن  همان  هدف  که 
ناخودآگاه  در  سفری  همانا  غار  به  ورود  با  داستان  قهرمان 
خویش آغاز می کند و پس از ملاقات با شاماران و آنیمای خود 
به شناخت رسیده و بعد از خروج از غار، اولین ولادت مجدد 
خوردن  با  داستان  آخر  در  قهرمان  سپس  می کند.  تجربه  را 
مغز شاماران درواقع پیوندی کامل بین خودآگاه و ناخودآگاه 
ایجاد کرده و دومین ولادت مجدد اتفاق می افتد و درنهایت به 

فردانیت می رسد.)تصویر شماره6(

تصویر 6: نقاشی پشت شیشه با نقش شاماران در کردستان.

)نگارندگان: 1399(

4-2 آنیما و آنیموس
روح عاقـل هـر چـه بیشـتر از اشـتغالاتی که حـواس ظاهر 
بـرای او فراهـم می آورند و مانع اساسـی کمال او هسـتند رها 
و آزاد شـود، بیشـتر بـرای اخـذ و ادراک ذوات روحانـی که به 
فطـرت بـرای دریافـت آن هـا مسـتعد اسـت، زیـرا ایـن عالـم 
روحانـی عالـم اوسـت، آمادگی می یابـد. )سـتاری،80:1384(

آنیمـا و آنیمـوس بـه بخش ناهشـیار یـا خود درونی راسـتین 
هـر فـرد گفتـه می شـود کـه در مقابـل نقاب یـا نمـود برونی 
مـرد  ناهشـیار  ضمیـر  در  آنیمـا  می گیـرد.  قـرار  شـخصیت 
زنانـه جلوه گـر می شـود  به صـورت یکـی شـخصیت درونـی 
و آنیمـوس در ضمیـر ناهشـیار زن به صـورت یـک شـخصیت 
درونـی مردانـه پدیـدار می شـود. آنیمـا و آنیمـوس حدفاصل 
هوشـیاري و ناهشـیاري واقـع می گردنـد و بسـته بـه وضعیت 

موجـود خـود را نشـان می دهنـد.
مذکر، جنبه هـای  و همزاد  مؤنث  آنیموس، همزاد  و  آنیما 
دو  هر  این  وزن انـد.  مـرد  ناخودآگاه  ضمیر  مردانة  و  زنانه 
اصطلاح از معادل لاتینی واژه »روح« مشتق شـده اند. یونـگ 
در آیـون ، »آنیما« را معادل »اروس« مادرانه و »آنیموس« را 
معـادل کلام )خرد یـا منطـق( می دانـد. )بیلسکر،54:1388( 
مادینه  روانی  نرینه،  انسان  هر  درون  در  دیگر،  بیانی  به 
کـه  اسـت  نهان  نرینه  روانی  مادینه،  انسان  هـر  درون  در  و 
یونگدرنام گـذاری آن هـا، واژه هـای آنیما وآنیموس را به کار 
می بـرد. آنیما عمیق تریـن واقعیت درون مرد اسـت و شناخت 
سـویه های گوناگون آن،گام اول و آخر را درراه خودشناسی به 

)123:1387 )یاوري  می پیونـدد.  هم 
انسان شناسـی  به نوعـی  خـود  تفحـص  مسـیر  در  بشـر 
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می رسـد کـه اساسـش همخانگـی نرینگـی و مادینگی اسـت. 
نمـاد، همبـودی زن و مرداسـت کـه چهـار قطبشـان دوبـه دو 
مطابـق می گـردد و ایـن چیزی نیسـت جـز مناظره دوسـتانه 
نفـس بـا فرشـته درونـش. در چنیـن مشـربی آدمـی هیچ گاه 
تنهـا نیسـت بلکه در عالـم خیال با آنیما و آنیموس معاشـرت 
دارد. )تبریـزی،44:1373( آنیمـا در همـه روابـط عاطفی، در 
مـورد همـه انسـان ها بـا هر جنسـیتی که باشـند، حساسـیت 
را شـدیدتر می سـازد، اغـراق می نمایـد، به اشـتباه می انـدازد 
حاصـل،  گفتارهـای  و  تخیـلات  می کنـد.  اسطوره سـازی  و 
)یونگ،الـف  می باشـند.  آنیمـا  اسـتاندارهای  ازجملـه  همـه 
88:1398( عنصـر مادینـه، تجسـم تمامـی گرایش های روانی 
زنانـه در روح مـرد اسـت؛ هماننـد احساسـات، خلق وخوهـای 
مبهـم، مکاشـفه های پیامبرگونه، حساسـیت های غیرمنطقی، 
قابلیت عشـق شـخصی، احساسـات نسبت به سـرانجام روابط 
بـا ناخـودآگاه کـه اهمیتـش از آن هـای دیگـر کمتـر نیسـت.

)یونـگ، 270:1377( آنیما در اشـکال گوناگـون در دوره های 
مختلـف و همیشـه بـا ماهیـت مرمـوز و جـذاب عشـق مطرح 
گشـته کـه خـود یـک تصویـر باسـتانی اسـت و آب و زمیـن 

نمادهـای آن هسـتند. )هایـد،96:1379(
آنیمـا دو وجهـی می باشـد، وجـه مثبـت و وجـه منفـی. 
آنیمـادر زمانـی که ذهـن منطقی مرد از تشـخیص کنش های 
پنهـان ناخـودآگاه عاجز می شـود به یـاری او می آیـد تا آن ها 
را آشـکار کنـد. نقـش حیاتی تـر دیگـر عنصـر مادینـه )آنیما( 
ایـن اسـت که به ذهـن اجازه می دهـد تا خـود را باارزش های 
واقعـی درونـی همسـاز کـرده و راه بـه ژرف تریـن بخش هـای 

وجـود بـرد. عنصـر مادینـه، نقـش میانجـی را میـان »من« و 
دنیـای درونـی فـرد )یعنـی »خـود«( بـر عهـده دارد. عنصـر 
مادینـه هنگامـی نقـش مثبـت می گیـرد کـه مـرد به گونه ای 
جـدی بـه احساسـات، خلق وخـو، خواهش هـا و نمایه هایـی 
کـه از آن تـراوش می کنـد توجـه کنـد و بـه آن شـکل بدهد. 
مثـلًا به صـورت نوشـته های ادبی، نقاشـی، هنرهای تجسـمی، 

موسـیقی یـا رقص.
آنیمـا در اسـطوره شـاماران، قهرمـان را بـه آخریـن مرحله 
تکامـل برده و آن را به فردانیت و شـناخت رهنمون می شـود. 
پادشـاه به واسـطه وزیـر، قهرمـان را فراخوان نمـوده و درصدد 
کلیـت  و  نیمـه زن شـاماران  قـرار می گیـرد.  او  بـا  ارتبـاط 
حیـوان انسـان شـاماران همـان آنیمـای پسـرک زغال فروش 
محسـوب می شـوند کـه زمینـه و شـرایط روبـرو شـدن او را 
بـا درون و ناخـودآگاه خویـش فراهـم کرده و موجبـات تعالی 
و شـناخت او را فراهـم می کننـد و در آخـر داسـتان پسـرک 
جـوان بـا خوردن مغز شـاماران بـا او یکی شـده و تمام دانش 
و رازهـا بـه او منتقـل می شـود درواقـع پسـرک زغال فـروش 
وارد آخریـن مرحلـه تکامـل یعنـی سـوفیا می شـود. )جـدول 

)3 شماره 
شناخت آنیما و یگانه شدن با این همزاد درونی پیش شـرط 
از  گذشته  که  است  نرینه  انسان  در  شـدن«  »خـود  و  فـرد 
شهود،  )فکر،  روان  خودآگـاه  ساحت  چهارگانة  کارکردهاي 
عاطفه، حس( وبر پایة شناخت چهار کارکـرد قلمرو ناخودآگاه 

)یاوري 123:1387( آنیمـا، شکل می گیـرد.  یا  روان 

جدول 3: تطبیق مراحل تکامل و همراهی با آنیما از منظر یونگ، با روایت اسطوره شاماران. )نگارندگان:1399(

روایت اسطوره شامارانیونگ

اولین لحظات ملاقات پسرک قهرمان با شاماران در زیر زمین و در این مرحله روابطی کاملًا غریزی و زیستی دارد.حوا1
دلباخته شدن او به شاماران

هلن در داستان تروا که گرچه شخصیتی افسانه ای و زیبا دارد هلن2
اما عناصر جنسی همچنان مشخصه اصلی آن است.

زندگی چندین روزه پسرک با شاماران در زیر زمین

مرحله ای که در آن عنصر مادینه، عشق )Eros( را تا به مقام مریم مقدس3
پارسایی روح بالا می برد.

مقاومت پسرک در مقابل شکنجه سربازان پادشاه و عدم بازگو 
کردن مکان زندگی شاماران

مرحله خرد یا سوفیا که حتی از پارسایی و خلوص نیز فراتر سوفیا4
می رود. انکشاف روانی مرد امروزی به ندرت به این مرحله 

می رسد.

پیوند نمادین پسرک با سر شاماران در آخر روایت و تولد 
انسانی با دانش بی پایان
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5-2 ولادت مجدد
باورهای  از  را  آن  باید  که  است  قطعی  نظری  دوباره  تولد 
اولیه انسان به شمار آورد. این باورهای اولیه بر مبنای چیزی 
)یونگ،الف  می نامم.  کهن الگو  را  آن  من  که  استوارشده اند 

)14:1398
افسانه، نخستین نه، بلکه آخرین مرحله از تحول و دگرگونی 
شخصیت یک قهرمان است. )الیاده،59:1384( تولد مجدد و 
دوباره امری فیزیکی و قابل مشاهده نیست و اثبات این امر با 
ادراک و روش های تجربی غیرممکن است. درواقع این مرحله 
یک از مراحل تکامل و رشد روان محسوب می گردد که اثبات 
روانی  بهبود  روند  این  نیست.  ممکن  پنج گانه  حواس  با  آن 
افسانه ها مشاهده می شود که یونگ  از اساطیر و  در بسیاری 
تناسخ،  روح،  )حلول  نوع  پنج  آن ها،  در  تفحص  و  تحقیق  با 
و  شناسایی  را  شکل(  تغییر  احیاء،  یا  مجدد  تولد  رستاخیز، 
تبیین کرد. )جدول شماره 4( در بسیاری از اساطیر و افسانه ها، 
قدم  مرحله  این  به  متفاوت  روش های  با  داستان  قهرمان 

با ویژگی های متمایز  بازگشت فردی دیگر  از  گذاشته و پس 
نوع  به  بسته  که  می شود  ظاهر  قبل  به  نسبت  ممتازتری  و 
داستان، قهرمان یا در مسیری تازه داستان را تکمیل کرده و 
یا این پایانی موفقیت آمیز برای قهرمان خواهد بود. در اسطوره 
در  سفری  غار  به  ورود  با  داستان  قهرمان  پسرک  شاماران 
ناخودآگاه خویش را آغاز می کند و پس از ملاقات با شاماران 
از  خروج  از  بعد  و  رسیده  شناخت  به  خود  آنیمای  همانا  و 
غار، اولین ولادت مجدد را تجربه می کند. سپس قهرمان در 
آخر داستان با خوردن مغز شاماران درواقع پیوندی کامل بین 
خودآگاه و ناخودآگاه ایجاد کرده و دومین ولادت مجدد اتفاق 
می افتد که باعث شناخت کامل قهرمان از خود و جهان بیرون 
شده و نمادی از آگاه و دانا به علوم غیبی می گردد. )تصویر 
شماره 5( چرخه کامل اسطوره یگانه هنگامی تمام می شود که 
قهرمان با سعی و تلاش، جادوی سخن حکیمانه، برکت را به 
ملک بشری بازگرداند، یعنی جایی که برکت می تواند به تجدد 
حیات جامعه، ملت، کره زمین و یا ده هزار جهان کمک کند. 

)کمبل.203:1396(

جدول 4: تطبیق انواع ولادت مجدد از منظر یونگ با روایت اسطوره شاماران. )نگارندگان:1399(

روایت اسطوره شامارانیونگ

حلول روح، 1
انتقال نفس

انتقال روح، حلول روح در بدن موجودی دیگر، تداوم 
شخصیت معلوم و تضمینی نیست

انتقال دانش شاماران به قهرمان در محل زندگی شاماران 
در زیر زمین

انتقال روح، حلول روح در بدن موجودی دیگر، تداوم تناسخ2
شخصیت، زندگی پیشین به یاد آورده می شود

پیوند نمادین شاماران با قهرمان داستان بصورت نمادین 
و خوردن مغز شاماران توسط قهرمان، انتقال روح و دانش 

شاماران به بدن قهرمان

زندگی پس از مرگ، این فرایند به شکل مادی درک رستاخیز3
نمی شود، ارتقاء از جسم مادی به مرحله جاودانگی

ظهور شاماران در بدن قهرمان داستان پس از خوردن 
مغزش توسط قهرمان و تولد قهرمانی جدید با دانش فراوان

تولدت مجدد یا 4
احیاء، نو شدن

تولد دوباره در محدوده زندگی فرد، ماهیت شخصیت جدید 
تغییر نکرده فقط بخش هایی از آن بهبود یا تقویت شده

خروج قهرمان از زیر زمین و دنیای شامارن و قدم نهادن بر 
دنیای انسان ها

مشارکت در 5
فرآیند تغییر 
شکل، دگرگونی

تولد دوباره غیرمستقیم، فرد باید شاهد مراسم تناسخ باشد 
یا در آن شرکت کند و مشمول رحمت الهی گردد

حضور قهرمان در مراسم اعدام شاماران

نتیجه گیری
گروه  یک  اجتماعی  زندگی  مشترک   میراث  فرهنگ عامه 
است که از نسل های گذشته به جای مانده است و انتقال آن 
عموماً به واسطه زبان و ادبیات صورت می گیرد که خود باعث 
ظهور شکل گیری ادبیات شفاهی شده است. اسطوره ها بخشی 

از فرهنگ عامیانه هر ملت هستند که ابدی و جاودان شده اند 
و با اشکال مختلفی چون حکایت شفاهی، افسانه ها، آوازهای 
عامیانه و رقص ها بیان و به نسل های بعدی منتقل می شوند. 
عقاید  سنت ها،  آداب ورسوم،  به  بردن  پی  روش های  از  یکی 
دینی و اجتماعی انسان های گذشته دور، بررسی و تحلیل انواع 



دو فصلنامه علمی نگارینه هنر اسلامی دوره هفتم/ شماره بیستم/ پاییز و زمستان 1399  54

مختلف فرهنگ عامیانه، نقد و بررسی آن ها بر پایه و مبانی 
علم روانشناسی است.

در روان شناسـی تحلیلـی یونـگ، کهن الگو  به آن دسـته از 
اشـکال ادراک و دریافـت گفتـه می شـود کـه از گذشـته های 
بسـیار دور بـه یـک جمـع بـه ارث رسـیده باشـد. بـه اعتقـاد 
یونـگ، کهن الگوهـا در ضمیـر ناخـودآگاه جمعـی قـرار دارند 
و یکـی از راه هـای شـناخت و تحلیـل آن هـا مراجعه بـه هنر، 
اسـاطیر، مذهـب یا رؤیاهای فرد اسـت. در این پژوهش تلاش 
شـد تا با بررسـی کهـن الگـو ها و نشـان هـای نمادین، پیوند 
خودآگاه شخصیت اصلی داستان با ضمیر ناخودآگاه او را نشان 
دهـد. بدیـن جهـت با واکاوي کهن الگوهایی همچـون )مـادر 
مثالـی، پیر فرزانـه، ولادت مجدد، آنیمـا و آنیموس، فردییت(

و نمادهـاي اسـتفاده  شـده در داستان ماننـد )غـار، مار، آب، 
نیمـه زنانه مـار، پیونـد نمادیـن( به تحلیل روان شناسانه این 
داستان پرداخته شد تـا زمینه براي شـناخت هـدف اصلـی 
روایـت یعنـی فردانیـت و خودشناسی مهیـا گـردد. روان در 
ایـن روایـت به اشـکال نمادیـن متفاوتـی همچون، خـودآگاه 
بـا نمـاد محیـط زندگـی پسـرک، ناخـودآگاه با نمـاد چاه آب 
و ناخـودآگاه جمعـی بـا نمـاد غار شـاماران ظاهرشـده اسـت. 
کهن الگـوی پیـر فرزانـه بـه شـکل شـاماران، مـادر مثالـی به 
شـکل چـاه آب یـا غار و شـاماران، آنیما به شـکل نیمـه زنانه 
شـاماران، ولادت مجـدد پـس از خـروج از غـار شـاماران یـا 
خـوردن مغـز شـاماران، نشـان داده شـده اسـت. در کل بایـد 
اذعـان کـرد مطابـق تحلیـل کهـن الگوهـا ، هـدف اصلـی و 
نتیجـه نهایـی روایـت داسـتانی این اسـطوره کردی، رسـیدن 
بـه تکامـل و فردیـت پسـرک یـا قهرمـان داسـتان اسـت کـه 
ایـن امـر بـا سـفر قهرمان بـه دنیـای اسـاطیری و ناشـناخته 
زیرزمیـن، از راه چـاه آب و ملاقـات بـا شـاماران ادامـه یافتـه 
و درنهایـت بـا پیونـد بامغـز شـاماران در انتهـای داسـتان بـه 
سـرانجام می رسـد. فردیـت نـزد یونـگ فرایندی اسـت که در 
آن جنبـه هـای مختلـف شـخصیت بـه شـناخت و سـازگاری 
بـا یکدیگـر رسـیده و سـرانجام خودآگاهـی و ناخودآگاهـی با 
یکدیگـر هماهنـگ می شـود. ایـن مهـم در روایت شـاماران با 
پیونـد آنیمـا و آنیمـوس در پایـان روایـت حاصـل می گـردد. 
بدیـن ترتیـب روایـت شـاماران، بازتابـی از تـلاش و حرکـت 

مردمـان ایـن منطقـه در جسـت وجوی رسـیدن به شـناخت 
یـا فردیت اسـت و ایـن امر در قالب روایت اسـطوره شـاماران 
مسـتتر اسـت. فقر قهرمان، کشـف چاه سـحر آمیز و سـفر به 
قعـر زمیـن، راهنمایـی شـاماران، بازگشـت دوبـاره بـه زمین، 
برمـلا شـدن راز قهرمان، کشـته شـدن شـاماران و پیوند مغز 
او بـا قهرمـان، حرکت در مسـیری مشـخص و از پیش تعیین 
شـده در ایـن روایـت را نشـان می دهـد کـه زمینـه رسـیدن 
قهرمـان داسـتان بـه فردیـت را فراهـم مـی کننـد و در پایان 
روایـت، قهرمـان بـه خودشناسـی رسـیده و بصـورت نمادیـن 

تولـدی دوبـاره بـه همـراه دانشـی بـی پایـان می یابد.
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Abstract 

In Jungian analytical psychology, archetype refers to those forms of perception that have been inherited by a com-
munity from the distant past. According to Jung opinion )Swiss psychiatrist and psychoanalyst who founded ana-
lytical psychology(, archetypes are regarded as the collective subconscious, and one way to identify and analyze 
them is to refer to local arts, myths, religion, or dreams. The myth of Shamaran )half human-half snake( is one of 
the oral literature heritages of Mokrian region in Kurdistan, which contains a large number of archetypes of this 
region. This research tries to identify and analyze these archetypes based on Jung’s views and theories. The lack 
of study and analysis of this myth from the perspective of critics and researchers necessitated this research. This 
research seeks to answer the question: which archetypes does the myth of Shamaran have according to Jung’s 
theory? This research was benefited from the qualitative research methodology and the data was gathered through 
library resources and field research. In this study, important archetypes such as exemplary mother, wise old man, 
rebirth, anima and animus in the story of Shamaran were identified and analyzed. Subsequently, it was concluded 
that the hero boy evolved and individualized with his call and the Shamaran help. As a conclusion it was discussed 
that the mentioned narration originated from the collective subconscious of the people of Mokrian region, which 
shows the significance of the collective cognition and psychological development of these people. 
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